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1  مقدمه
اسـتعارة مفهومـی عنصری بنيادیـن در مقوله بندی مـا از جهان خارج و فرایند اندیشـيدن 
اسـت. این نوع اسـتعاره توجه ما را به سـمت درک مشـابهت ها می برد و سـبب گسـترش 
معنی و خلق اصطلاح می شـود. اسـتعاره های مفهومی عناصر مهمی در زبان علم هسـتند و 
در علم نقش بسـزایی دارند ازجمله: کمك به فراگيری و آموزش و گسـترش زبان )هاوکس 
1380: 10(؛ ایجاد نظریه ها و انگاره ها )kopp 1995(؛ کمك به رشد و انتقال علمی، پرُ کردن 

خلأ های واژگانی و بازمفهوم سـازی )Goatly 2000: 149, 152(؛ توسـعة متن، کشـف و خلق 
معنی و مفهوم، فعال کردن ذهن، تفهيم )زنگویی و همکاران 1389: 89( و غنا بخشيدن به زبان 

)عباسی آبندانکشی1384(. 
به دليل نقش  استعاره در  گونة علمی زبان فارسی و ارتباط مستقيم آن با اصطلاح شناسی 
و به ویژه تأثير آن در بسط و تغيير معنا، این پژوهش به مطالعة استعارة مفهومیِ پيشنهادی 
ليـکاف و جانسـون )1980( و بررسـی ميـزان وقوع انواع آن )اسـتعاره های هستی شـناختی، 
ساختاری و جهتی( در گونة علمی زبان فارسی پرداخته است. ابتدا 21 چکيده از مقاله های 
علمی ـ   پژوهشی سال های 1396و 1397 در سه حوزة پزشکی، فيزیك و زبان شناسی انتخاب 
شد. این چکيده ها به صورت برخط در وبگاه های پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه 
مگ ایران و نورمگز قرار دارد. دامنة واژه های موجود در چکيده ها 1486، 1102، 1420 است 
که به ترتيب مربوط به حوزة پزشکی، فيزیك و زبان شناسی است. مجموع کل واژه ها 4008 
واژه است که به مقوله های دستوری گوناگون، مانند فعل، اسم و صفت، تقسيم می شوند. در 
تحليل اسـتعاره های مفهومی، اسـتعاره ها در هر جمله شناسایی و در جدولی مانند جدول 1 

طبقه بندی شدند. 
در پژوهشِ پيشِ رو، برای پاسـخ به پرسـش های  »اسـتعاره های مفهومی در زبان علم به 
چه صورت نمود می یابند؟« و »بسـامد آنها در سـه حوزة پزشـکی، فيزیك و زبان شناسی چه 
ميزان است؟« ابتدا گذری کوتاه به پيشينة تحقيق می کنيم، سپس چارچوب نظری تحقيق 
معرفی و درنهایت داده های چکيده های انتخابی تحليل می شود و براساس یافته های تحقيق 

به پرسش های فوق پاسخ داده خواهد شد.
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2  پژوهش هایی در استعارة مفهومی در زبان علم
پس از تولد زبان شناسـی شـناختی در نيمة دوم قرن بيسـتم، استعاره همواره محور بحث های 
پژوهندگان حوزة شناختی بوده است. این مطلب که نظام مفهومی تفکر انسان ساختار و سامان 
اسـتعاری دارد به یك اصل بنيادین در این حوزه بدل شـده اسـت )ليکاف و جانسـون 1980: 6(. 
تحقيقات ليکاف و جانسون )همان( نشان می دهد که زبان استعاری بر پایة یك نظام فکری 
اسـتعاری اسـتوار اسـت. آنان بر همين مبنا نظریة معاصر اسـتعاره را ارائه کرده اند و در آن 
به تعریف تازه ای از اسـتعاره در قالبی نوین پرداخته اند. بعد از این نظریه، تقسـيم بندی های 
اسـتعاری از سـوی ليکاف )1993( توسـعه یافت. جانسـون )1987(، ليکاف )1987(، ليکاف و 
ترنر1 )1989(، گيبز2 )1990(، وی3 )1991(، گيبز )1992(، استين4 )1994( و کوچش5 )2002، 
2010، 2015( به مطالعة این مفهوم پرداخته اند. در این بخش به پاره ای از پژوهش ها در زمينة 

استعاره و مسائل مرتبط با آن در حوزة زبان علم به اختصار اشاره می کنيم. این پژوهش ها را 
از دو جنبه بررسـی کرده ایم: نخسـت به تعریف استعارة مفهومی و مشخصه های آن و سپس 

به کاربست آن در شناسایی زبان علم پرداخته ایم.  
به اعتقاد اشـتامبوک6 )1999( در فرایند توسـعة دانش، تجربة جدید از طریق اسـتعاره ها 
به کرات مفهوم سازی و ساختاربندی می شود. بخش اعظم زبان علم و فنّاوری، ماهيت استعاری 
دارد. مقایسـة انگاره های اسـتعاری زبان انگليسـی با زبان کرواتی7 نشـان می دهد که فراوانی 
کاربرد استعاره در هر دو زبان یکسان است. بااین حال، در برخی موارد دو زبان با استعاره های 
متفاوت برای اشـاره به ویژگی های خاص، مقوله بندی مفهومی می شـوند. به عنوان مثال، برای 
بيـان خميدگـی موج بر8 90 درجه در زبان انگليسـی از واژة آرنـج و در زبان کرواتی از واژة زانو 

استفاده می شود. 
ليـکاف و نونيـز9 )2000( نشـان می دهند کـه ریاضيات بر پایة اسـتعاره هایی برگرفته از 

1. M. Turner   2. R. Gibbs  3. E. Way  4. G. Steen
5. Z. Kövecses  6. A. štambuk  7. Croatian  8. Waveguide bend
9. E. R. Núñez
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مفاهيم مرتبط با بدن شـکل گرفته اسـت و اسـتعاره جزء بنيادین تفکر ریاضی است. به باور 
آنها اندیشـه ها صورتی انتزاعی و شـناور در جهان ندارند، بلکه در مغز خلق و تحقق بخشيده 
می شـوند. یاخته های عصبی مغز بخش ذاتی ریاضيات به شـمار می روند. ازاین رو، مانند سایر 
مفاهيم زندگی روزمره که از بدن انسان گرفته شده است، ریاضيات نيز جسمانی است. برای 
همين نظریة مجموعه ها، منطق صوری، جبر، هندسة تحليلی، مثلثات، حساب دیفرانسيل و 
انتگرال و اعداد پيچيده با سازوکارهای مفهومی روزمره یعنی با استفاده از استعارة مفهومی 
توضيح داده می شـود. به عنوان مثال، برای توضيح عدد مثبت و عدد منفی )اعداد صحيح( از 
اسـتعارة گام برداشـتن و جهت استفاده می شود. وقتی می گویيم »یك عدد به جلو می رویم« 
منظور حرکت به سمت عدد مثبت است و اگر بگویيم »یك عدد به عقب می  رویم« به معنای 

حرکت به سوی عدد منفی است. 
پاکتچـی )1395( بـه بررسـی عددواژه ها به عنوان موضوعی مشـترک ميان زبان شناسـی 
شـناختی و جنبه هـای شـناختی عـدد و ریاضيـات پرداختـه اسـت. او فراینـد درک عدد و 
مفهوم سـازی آن را با توجه به تنوع فرهنگی و زبانی مطالعه کرده اسـت. او بيان می کند که 
در مفهوم سازی اعداد دو تا پنج، تناظرهای مفهومی )نگاشت1( مبنای ساخت اعداد بوده اند. 
در بيشتر این تناظرها حوزة مبدأ اشيا و اعضای بدن بوده است. برای مثال، برای درک عددِ 
دو در فرهنگ های مختلف از تناظرهای مفهومی مانند چشم، پا و شاخ استفاده شده است. 

  قندی و ترابی )1395( با بهره گيری از پایگاه داده های زبان فارسی، به بررسی استعار ه های 
مفهومی واژة علم در متون نثر کلاسـيك )قرن پنجم تا هفتم( زبان فارسـی پرداخته اند. آنها 
با تحليل اسـتعاره های مفهومی واژة علم به این نتيجه رسـيده اند که استعاره های برگرفته از 
مبدأ »علم راه است«، »علم شی ء باارزش است« و »علم مکان است« بيشترین فراوانی را دارد. 

3  نظریة استعارة مفهومی 
آغاز رویکرد جدید به استعاره در زبان شناسی شناختی و نيز مؤثرترین مطالعه در این حوزه را 

1. mapping
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می توان رویکرد ليکاف و جانسون )1980( در کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی می کنيم1 
 .)croft & Cruse 2004( و نيز مقالة »نظریة معاصر اسـتعاره2« ليکاف در سـال 1993دانسـت
ليکاف و جانسون )1980( فرایند تفکر انسان را استعاری می دانند. یکی از پرسش های اصلی 
در مطالعـات آنـان این اسـت که چـرا مفاهيم روزمره بـه یك روش بيان می شـوند و چگونه 
مفاهيم گوناگون مانند زمان و عليت و خرد در ذهن انسان ایجاد می  شود. ليکاف و جانسون 
)همان( اعتقاد دارند زبان استعاری بر پایة یك نظام فکری استعاری استوار است. برای مثال، 
برای توصيف علم و اهميت آن در زندگی نمی توان از هر حوزة معنایی استفاده کرد، زیرا تنها 
حوزه هـای مشـخصی مانند حوزة ثـروت، این توانایی را دارند. اصلی کـه ميان ثروت و دانش 
ارتباط برقرار می سازد، نه در حوزة دستور زبان می گنجد و نه در حوزة واژگان؛ بلکه، تنها در 
حوزة اسـتعاره است. اسـتعاره تناظر نظام مند حوزة مبدأ یعنی »ثروت« و حوزة مقصد یعنی 
»دانـش« اسـت و به این ترتيب، حوزه های ثـروت و دانش به هم شـبيه اند و درنتيجه، عناصر 

آنها نيز مشابه هم و قابل جایگزینی  هستند. این ارتباط فقط در سطح زبان نيست، بلکه در 
سطح شناخت یا ادراک مفهومی نيز هست. به عبارتی، ما فقط استعاری حرف نمی زنيم بلکه 
اسـتعاری تفکر می کنيم. از سـوی دیگر، استعاره های مفهومی  در ارتباط با جهان واقعی قرار 
دارند؛ یعنی بنيانی برمبنای تجربه دارند. برای نمونه، مفهومی مانند روحيه براساس مفاهيمی 

مانند بالا و پایين3 درک می شود.

3-1  حوزة مبدأ و حوزة هدف

اسـتعاره متشـکل از حـوزة مبـدأ و حوزة هدف اسـت. حـوزة مبدأ ملموس  تـر و حوزة هدف 
انتزاعی تـر  اسـت. مباحثـی مانند زندگـی، بحث و جدل، عشـق، نظریه و تفکـر حوزة مقصد 
هستند؛ درحالی که سفر، جنگ، ساختمان، غذا و گياه حوزة مبدأ هستند4. استعاره ها به دليل 

1.  Metaphors we live by  2. The Contemporary Theory of Metaphor
3. برای نمونه، عبارت »او روحية بالایی دارد.« براساس استعارة »روحيه جهت دارد« شکل گرفته است.

4. برای مثال عبارت استعاری »در این مباحثه برنده شد.« برگرفته از حوزة مبدأ »جنگ« و حوزة مقصد »مباحثه« است.
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اینکه از تجربه شـکل گرفته اند و غالباً سـاختار مشـخص دارند، نوعی ارتباط ميان دو قلمرو 
ایجاد می کنند و قابل تعميم به روابط موجود ميان عناصر حوزة هدف هستند. 

3-2  تناظرهای مفهومی 

تناظرهای مفهومی اساس و پایة ميان حوزه های مبدأ و هدف هستند. تناظرهای مفهومی باید 
 .)Kövecses 2006( به گونه ای ایجاد شـوند که عبارت های خاص اسـتعارة زبانی را تبيين کنند
 هر استعارة  مفهومی مجموعه ای از تناظرهاست که از ارتباط ميان حوزة مبدأ و حوزة هدف

بـه دسـت می آید و در آن، عبارت های اسـتعاری زبانـی عموماً بيانگر اسـتعاره های مفهومی 
هستند. گرچه ممکن است استعاره های مفهومی ای نيز وجود داشته باشند که هيچ استعارة 

زبانی  برای  متجلی ساختن آنها وجود نداشته باشد.
ليـکاف و جانسـون )1980( معيارهای اسـتعاره را تناظر سـاختار و منطـق قلمروِ مبدأ بر 
قلمروِ مقصد و نيز سروکار داشتن با دو قلمروِ مفهومی دانسته اند؛ یعنی کارکرد اصلی استعاره 
فهم اسـت. اسـتعاره از طریق تناظرهای مفهومی ميان قلمروهای متناظر در نظام مفهومی 
بيان می شود. در تناظرهای مفهومی، عناصر مفهوم سازی حوزة »ب« بر عناصر سازه ای حوزة 
»الف« منطبق می شوند؛ یعنی دیگر کلمات یا عبارات  نيستند که استعاره را می سازند، بلکه 
آنها براساس روابط مفهومی ميان حوزة مبدأ و مقصد شکل می گيرند. در تناظرهای مفهومی 
یك کلمه یا یك رکن از استعاره، کلمات دیگری را تداعی می کند و انتقال معنی از یك حوزة 
شناختی به حوزة دیگر شکل می گيرد. برای مثال، وقتی می گویيم »شخصيت پخته« انتقال 
معنی از حوزة غذا به حوزة روان شناسی صورت می گيرد. در تناظرهای مفهومی، گاهی نه تنها 
کار انتقال معانی و مفاهيم صورت می گيرد، بلکه اصول، روش ها، نظریه  ها و قوانين یك جهان 

به جهان دیگر نيز منتقل می شود. 

3-3  انواع استعاره های مفهومی

ليـکاف و جانسـون )1980( اسـتعاره  های مفهومـی را با توجـه به ویژگی های حـوزة مبدأ در 
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سـه طبقه قرار دادند: »اسـتعاره های سـاختاری1«، »اسـتعاره های جهتی2«، و »استعاره های 
هستی شناختی3«. 

3-3-1  استعاره های هستی شناختی
در این نوع استعاره، تجربه ها در قالب شیء، ماده یا ظرف بيان می شود.  مواجهه با این تجربه ها، 
به ویژه تجربة بدن خود، پایه های شکل گيری طيف وسيعی از استعاره های هستی شناختی قرار 
می گيرد؛ اسـتعاره هایی که از طریق آنها یك پدیدة ذهنی به واسـطة درنظر گرفتنش به عنوان 
یك شـیء، ماده، ظرف یا شـخص، به شکلی ویژه مقوله  بندی می شود. تشخيص4 یکی از این 
نوع استعاره هاست، چراکه از طریق آن ویژگی های انسان به موجودات و پدیده های غيرانسان 
نسبت داده می شود. استعاره های هستی شناختی چنان در اندیشه طبيعی و فراگيرند که معمولاً 
آنها را توصيف های صریح و روشـن پدیده های ذهنی به شـمار می آوریم. بسـياری از ما  هرگز 
به این واقعيت که آنها اسـتعاری اند فکر نمی کنيم. ما جمله ای مانند »او از پا درآمده اسـت« را 
جمله ای صریح )و نه به عنوان جمله ای اسـتعاری( تلقی می کنيم. اسـتعاره هایی مانند »ذهن 
جسمی شکننده است« از الگوهای ذهنی متداول در فرهنگ ما هستند؛ الگوهایی که اکثر ما 

در چارچوب آنها می اندیشيم و عمل می کنيم. 

3-3-2  استعاره های ساختاری
در این نوع اسـتعاره، شـبکه ای از واژه ها تابع یك الگوی اسـتعاری می شـوند  و یك مفهوم به 
شـکلی اسـتعاری در چارچوب مفهوم دیگری بيان می شود. اکثر استعاره های گزاره ای از این 
نوع هسـتند. این نوع اسـتعاره ها براسـاس ارتباطات نظام مند تجربه های ما شـکل می گيرند. 
نقـش شـناختی ایـن اسـتعاره ها، امکان درک حـوزة مقصد را از طریق سـاختار حـوزة مبدأ 
برای گویشـور فراهم می کند )Kövecses 2010: 37(. اسـتعاره های سـاختاری سـبب می شوند 
که گوینده بتواند حوزة هدف را براسـاس سـاختار حوزة مبدأ بفهمد. این فهم مبتنی بر یك 
مجموعه تناظر مفهومی ميان عناصر دو حوزه اسـت. برای روشـن  شـدن این مطلب  با طرح 

1. structural metaphors   2. orientational metaphors
3. ontological metaphors   4. personification
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اسـتعارة »مباحثه جنگ اسـت«، می توان فهميد که چگونه بحث و مجادلة لفظی را با تجربة 
جنگ و نبرد، مفهوم سازی و تصویرسازی می کنيم. در ساختار جر و بحث، شرکت کننده ها با 
موضوعی مخالفت می کنند، سپس از دیدگاه هایشان دفاع یا به نظرات دیگری حمله می کنند 
و درنهایت پيروز می شـوند یا شکسـت می خورند. به این ترتيب، ما بر پایة اسـتعارة ساختاریِ 

»مباحثه جنگ است«، مفهوم مباحثه را درک می کنيم. مثال های زیر از این جمله است: 

الف( ادعاهای تو غيرقابل دفاع است؛ ب( من او را شکست دادم؛ ج( استدلالش را در هم 
کوبيدم. 

3-3-3  استعاره های جهتی
تجربه های بنيادین انسان از جهت های مکانی، مانند بالا ـ پایين، جلو ـ عقب، سبب شکل گيری 
اسـتعاره های جهتـی می شـود. در این نوع اسـتعاره، نظام کاملی از مفاهيم بـا توجه به نظام 
کامل دیگر سـازمان دهی می  شـود. از این نظر، اسـتعاره ها سبب می شـوند که گوینده بتواند 
یك مجموعه از مفاهيم هدف را از طریق نوعی جهت گيری فضایی، مثل بالا ـ پایين، داخل ـ 
خارج، مرکز ـ پيرامون، جلو ـ عقب، عمق ـ سطح، و مرکز ـ حاشيه، انسجام ببخشد. استعاره ها با 
مفاهيمی که نشان دهندة جهت و موقعيت مکانی اند در ارتباط اند این نوع استعاره های جهتی 
دلبخواهی1 و غيرنظام مند نيستند. آنها براساس تجربه های فيزیکی و فرهنگی شکل گرفته اند. 
مثال »ایران از نظر علم پزشکی از عراق جلوتر است« نشان می دهد که مسير پيشرفت و ترقی 
در فرهنگ ایران جهت رو به جلو دارد، حال آنکه ممکن اسـت مفهوم پيشـرفت در کشـوری 

دیگر جهتی متفاوت با جهت رو به جلو داشته باشد. 
همان طور که  مشـاهده شـد، اسـتعاره های مفهومی براسـاس حوزة مبدأ به سـه صورت 
اسـتعاره های هستی شـناختی، سـاختاری و جهتی طبقه بندی شـده اند. برای آنکه کارآمدی 
این طبقه بندی را در گونة علمی زبان فارسی ارزیابی کنيم، 21 چکيدة منتخب از مقاله های 

علمی ـ پژوهشی را تحليل کرده ایم.  

1. arbitrary
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4  تحلیل داده ها
پس از بررسی و مطالعة آمار و رقم های به دست آمده از چکيده های موردبررسی، مشخص شد 
فراوانی استعاره های مفهومی که در تحقيق به کار رفته اند 305 مورد است. این نوع استعاره 
در بيشـتر بندها و جمله ها دیده می شود. نقش اسـتعاره های مفهومی غالباً اسم )151مورد( 
اسـت و بعـد از آن فعـل )76 مـورد( و صفـت )45 مـورد( قـرار دارد. اسـتعاره های مفهومی 
7/60 درصـد از کل واژه های چکيده هسـتند. شـاید بتوان نتيجه گرفت کـه زبان علم بدون 
استعارة مفهومی قادر به انتقال و توصيف علم نيست. جدول 1 دربرگيرندة برخی از مثال های 

استعاره های مفهومی حاصل از چکيده های موردبررسی است:

جدول 1. مثال هایی از استعاره های مفهومی برگرفته از چکيده های تحقيق

نوعاستعارةمفهومی استعارةبرگرفتهازمبدأ عبارتاستعاری

پزشکی

هستی شناختی < ساختاری مسئله جاندار است )هـ( < عارضه مسئله است )س( عارضه ... مسئلۀ آزاردهنده برای 
پزشکان بوده

هستی شناختی < ساختاری وضعیت شیء است )هـ( < وضعیت نظم دارد )س( وضعیت های ناموزون

هستی شناختی زمان ظرف است )هـ( در تمام مدت

هستی شناختی < ساختاری  بهبودی شیء است )هـ( < روند
بهبودی سطح دارد )س(

ناهموار بودن روند بهبودی بیمار

هستی شناختی < ساختاری بیماری جاندار است )هـ( < بیماری جنگ است)س( این بیماری درگیر می کند

هستی شناختی زمان موجود است )هـ( در حال حاضر

هستی شناختی < ساختاری مطالعه موجود متحرک است )هـ( < مطالعه مقصد 
دارد)س(

هدف این مطالعه

هستی شناختی < جهتی درمان شیء است )هـ( <  درمان بالا است )ج(
توضیح: تحت عمل قرار می گیرد به این معناست که 

آن عمل و درمان بر آن چیز تسلط دارد و بالاست.

تحت آنژیوگرافی عروق کرونری 
قلب قرار گرفته بودند

هستی شناختی نر م افزار ظرف است )هـ( سامانۀ پیشنهادی در نرم افزار
MATLAB

هستی شناختی داده ها شی ء است )هـ( < آزمون آماری t-test انسان 
است )هـ(

 t-test داده ها با آزمون آماری
بررسی شد

هستی شناختی < جهتی نمره شیء متحرک است )هـ( < نمره جهت دارد )ج( نمره بالاتر بوده است
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هستی شناختی < جهتی اخلاق شیء است )هـ( < اخلاق جهت دارد )ج( کج خلقی

هستی شناختی <  جهتی کیفیت خواب شیء متحرک است)هـ( < کیفیت خواب 
جهت دارد )ج(

افزایش کیفیت خواب

هستی شناختی < ساختاری مولکول جاندار است)هـ( < مولکول ها ریاضی هستند 
)س(

مولکول های غیرکدکننده

هستی شناختی < ساختاری RAS موجود زنده است )هـ( < RAS خانواده است 
)س(

RAS اعضای خانواده

هستی شناختی < ساختاری بیماری موجود است )هـ( < بیماری حرکت دارد )س( پیشرفت بیماری

هستی شناختی < ساختاری بررسی جاندار است )هـ( < بررسی حرکت دارد )س( بررسی نظرات شرکت کنندگان 
گامی است

هستی شناختی < ساختاری اعداد شیء هستند )هـ( < اعداد طبقات ساختمان هستند 
)س(

طبقات اصلی اعداد 

فيزیك

هستی شناختی < ساختاری نوار انرژی شیء است )هـ( < نوار انرژی ساختمان 
دارد )س(

ساختار نوار انرژی

هستی شناختی < ساختاری نتایج موجود هستند )هـ( < نتایج نشانه هستند )س( نتایج نشان می دهد

هستی شناختی < ساختاری برهم کنش موجود است )هـ( < برهم کنش ارتباط دارد 
)س(

دو برهم کنش که وابسته به زمان 
است

هستی شناختی < ساختاری جوا ب ها موجود هستند )هـ( < جواب ها حال و احوال 
دارند )س(

جواب ها با حالتی خاص

هستی شناختی < ساختاری افق ها ماده هستند )هـ( < افق ها خبر خوب هستند )س( افق های جدیدی را نوید می دهد 

هستی شناختی واکنش انسان هوشمند است )هـ( واکنش گیراندازی

هستی شناختی < ساختاری اسپین انسان است )هـ( < اسپین کارگر حفاری است 
)س(

پدیدة تونل زنی اسپین در 
آهن ربای تک مولکولی

هستی شناختی < ساختاری حلقه پسماند شیء است )هـ( < حلقۀ پسماند ساختمان 
است )س(

تعداد پله ها در حلقۀ پسماند 

هستی شناختی < جهتی لامپ ها انسان هستند )هـ( < توان لامپ ها جهت دارد 
)ج(

لامپ ها با توان بالاتر

زبانشناسی

هستی شناختی زبان شناسی نقش گرا انسان است )هـ( زبان شناسی نقش گرا زبان را 
صورت هایی می داند.
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هستی شناختی زبان انسان هوشمند است )هـ( زبان میان خود و بافت ارتباط 
برقرار می کند و زبان متن آفرینی 

می کند

هستی شناختی < ساختاری فرانقش متنی شیء است )هـ( < فرانقش متنی پایه دارد 
)س(

براساس فرانقش متنی

هستی شناختی < ساختاری داده های تحقیق شیء است )هـ( < داده ها محصول 
هستند )س(

داده های به دست آمده از تحقیق

هستی شناختی < ساختاری کارگفتار موجود است )هـ( < کارگفتار ساختمان است 
)س(

ساختارهای کارگفتار

هستی شناختی پژوهش ظرف است )هـ( خلأ پژوهشی مذکور

هستی شناختی پیکره موجود است )هـ( پیکرة )متن( فراهم شده

هستی شناختی < ساختاری واژگان شیء است )هـ( < واژگان ساختمان دارند )س( ساختار واژگانی

هستی شناختی چندمعنایی  انسان هوشمند است )هـ( تعامل پذیریِ چندمعنایی

هستی شناختی < ساختاری رویکرد شیء است )هـ( < این رویکرد ساختمان است 
)س(

زیرساخت های نظری این رویکرد

هستی شناختی < ساختاری گفتمان شیء است )هـ( < گفتمان ابزار مسابقه است 
)س(

گفتمان های رقیب

هستی شناختی < ساختاری حوزة مبدأ جاندار است )هـ( < حوزة مبدأ کار می کند 
)س(

به کارگیری حوزة مبدأ

هستی شناختی < ساختاری اجتماع، تاریخ و فرهنگ موجود هستند )هـ( <  اجتماع، 
تاریخ و فرهنگ مسئله هستند )س(

مسائل فرازبانی اجتماع، تاریخ و 
فرهنگ با هم تفاوت دارد

با توجه به تحليل های انجام شده مشاهده شد که زیرساخت تمام استعاره های مفهومی 
اسـتعارة هستی شـناختی است. یعنی قبل از شکل گيری اسـتعارة ساختاری و جهتی، ابتدا 
استعارة هستی شناختی شکل می گيرد. همان طور که در این پژوهش دیده شد، این استعاره 
ممکن است  به صورت های متفاوتی، مانند شیء، ظرف، ماده، جاندار و انسان، نمود داشته 
باشـد. بنابرایـن، تعداد اسـتعاره های مفهومـی در این پژوهـش برابر با تعداد اسـتعاره های 
هستی شناختی )305 مورد( است. استعاره های ساختاری 129 مورد و استعاره های جهتی 

21 مورد است. 
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جدول2. درصد کاربرد استعاره های مفهومی به تفکيك حوزة پزشکی و فيزیك و زبان شناسی
نوعاستعارةمفهومی

حوزةموضوعی

هستیشناختی هستیشناختی < ساختاری  هستیشناختی <
جهتی

تعداد
واژگان

درصدکاربرد
استعارههای
مفهومینسبت

بهکل

چکیدة پزشکی 107 53 9 1486 7/20

چکیدة فیزیک 64 26 7 1102 5/80

چکیدة زبان شناسی 134 50 5 1420 9/43

305 129 21 4008 7/60

نمودار 1. درصد کاربرد استعاره های مفهومی در زبان شناسی، فيزیك و پزشکی

جـدول 2 و نمـودار 1 نشـان می دهد که در حوزة زبان شناسـی از اسـتعاره های مفهومی 
بيشـتری استفاده شده است و بيشـترین تعداد استعاره های هستی شناختی مربوط به حوزة 
زبان شناسی است و کمترین نيز مربوط به حوزة فيزیك است. زبان شناسی رشته ای انتزاعی تر 
از رشـتة فيزیـك اسـت. در نتيجه،  بـرای بيـان  و درک مفاهيم ذهنی در این رشـته نياز به 

استفاده از استعاره بيشتر است. 
آن طـور کـه نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد، در اسـتعارة مفهومـی ابتدا اسـتعارة 

درصد کاربرد استعاره های مفهومی در هر حوزه

 
فيزیك

زبان شناسی
پزشکی 
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هستی شناختی شکل می گيرد و بعد از آن استعارهای جهتی یا ساختاری دیده می شود. زیرا 
جهت و ساختار زمانی وجود دارند که هستی شکل گرفته است. 

5  نتیجه
هر سـه نوع اسـتعارة مفهومی )سـاختاری و جهتی و هستی شـناختی، براسـاس طبقه بندی 
ليکاف و جانسون( در زبان علمی فارسی مشاهده می شود. بررسی چکيده های تحقيق نشان 
می دهد که بسامد استعاره های هستی شناختی100 درصد از کل استعاره های مفهومی است. 
در این ميان اسـتعاره های جهتی کمترین بسامد را داشته است. همچنين، بسامد استعاره ها 

در نقش اسم تقریباً دو برابر بسامد آنها در نقش فعل است. 
اسـتعاره در حوزة فيزیك کمتر از دو حوزة دیگر اسـت و بسامد استعاره های مفهومی در 
حوزة زبان شناسـی بيشـتر از دو حوزة دیگر اسـت. این یافته را می توان این گونه توجيه کرد 
که زبان شناسـی رشـته ای انتزاعی اسـت که برای درک مفاهيم آن لازم اسـت از حوزه های 
ملموس تر بهره گرفت و این نقض نظر دنبار )Dunbar 1995: 142( است که می گوید استعاره ها 
اغلب در متن های حوزه های فيزیکی و زیست شناسی تکاملی دیده می شوند. در کل، می توان 
نتيجه گرفت که استعاره های مفهومی نقش  بسيار مهمی در زندگی روزمره و زبان علم دارند.

در بررسـی داده ها نتایج فرعی دیگری نيز به دسـت آمد که به برخی از این نتایج اشـاره 
می شود:

از کاستی های استعارة مفهومی در بيان حوزة مقصد، ضعف در شناخت حوزه مبدأ است. 
اگرچه اسـاس اسـتعاره در رویکرد ليکاف و جانسون جسمی شـدگی یا بدن مندی است، این 
نوع مفهوم سـازی وابسـته به مسـائل فرهنگی اسـت. پس امکان تفاوت مفهوم اوليه در یك 
حوزه با حوزة دیگر وجود دارد. نظریة استعارة مفهومی تا حد زیادی براساس حدس و گمان 
است، چراکه این نظریه تاحدی تابع یك مجموعه از الگوهای فرهنگی، زبانی و تاریخی است. 
بنابراین، دیدگاه مذکور فاقد دقت علمی است و نمی توان یك نظام آزمودنی برای آن ارائه داد. 
روش شناسی رویکرد شناختی بنابر نظر گيررتس )1393: 428( دچار مشکلاتی است. برای 
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مثال، الگوی استعاری نظير»عشق جنگ است« پایه ای است برای عبارت های استعاری دیگر، 

اما ممکن است این الگوی اوليه نادرست باشد. بنابراین، یافتن الگوی اوليه مشکل است؛ زیرا 

ما برای هر عبارت می توانيم یك الگوی استعاری درست کنيم و آن را درست تلقی کنيم. 

بين استعاره های هستی شناختی و ساختاری مرز مشخصی وجود ندارد و در مواردی یك 

عبـارت  اسـتعاری را می تـوان در هـر دو طبقه قرار داد و این خود سـبب کاهش دقت علمی 

می شود. 

در استعارة مفهومی ليکاف و جانسون تعدادی مشابهت های منطقی وجود دارد که سبب 

می شـود یـك مفهـوم را، بدون آنکه به سـاختاربندی مفهومـی نظام معنایی توجه شـود، از 

حـوزة )الـف( بـا حوزة )ب( متناظـر کنيم. فرض کنيد می خواهيم اسـتعارة رایانه )انسـان یا 

سـازمان رایانه اسـت( را در نحوة اداره یك سـازمان بيان کنيم. وقتی می گویيم »فلان مدیر 

نرم افزاری فکر می کند«، یا وقتی می گویيم »سخت افزار این اداره ایراد دارد«، آیا به راستی تنها 

مشابهت های مفهوم اول بوده که سبب شده است این مفهوم را با مفهوم دوم متناظر کنيم؟ 

اگر قرار بر این بود می توانستيم به جای استعارة رایانه از استعارة مشابه دیگری مانند »انسان 

ماشين حساب است«، استفاده کنيم. پس در تشخيص استعارة مفهومی اول باید عبارت های 

استعاری شبيه به هم در حوزة مبدأ و سپس عبارت های مشابه شناخته شوند.

در تحليل اسـتعاره های مفهومی، نگارندگان متوجة الگویی برای تعيين نوع استعاره های 

مفهومی شدند. در تحليل استعاره هایی که فعلِ »دارد« در آنها دیده می شود، در اغلب موارد 

اسـتعارة سـاختاری را می توان مشـاهده کرد و نيز بيشتر استعاره های مفهومی که در تحليل 

آنها از فعلِ »اسـت« یا »هسـت« اسـتفاده شده است، اسـتعارة هستی شناختی هستند. برای 

مثال، در عبارت »ژن های دخيل«، استعارة هستی شناختی به این صورت تحليل می شود که 

»ژن ها انسان هستند« و در مثالِ »بررسی گامی است«، استعارة ساختاری به این صورت بيان 

می شود که »بررسی حرکت دارد«.
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